
 

 در قرن هشتم بطوطهابن شناسي در سفرنامهفرهنگ

 سيد محمد ثقفي

 چکيده
های خهود در دو ها متوني هستند که با رويکرد تاريخي بهه بتهم مههاهد سفرنامه

بها  ز مهوارداند. اين متهو  کهه در بسهياری احطيه مسائل جغرافيايي و فرهنگي پرداخته
شناختي های جامعهخي فراواني را برای بررسيهای تاريهايي نيز همرا  اسم، داد تحليل

. در فته اسمدهد که در دور  کنوني مورد غفلم قرار گرگرا  قرار ميدر اختيار پژوهش
لاو  ايم. وی عبطوطه پرداختهاين نوشتار به بررسي فرهنگ جوامع اسلامي از منظر ابن

يهز نهنهگ اقهوا  بر بررسي شهرها و اماکن مقدس و مدارس، به توصهي  و تحليهل فر
تيميه، تحليل پرداخته اسم. بررسي شيو  زندگي عرفا و متصوفه، نگاهي انتقادی به ابن

سم کهه سائلي امدقيق تعاملات سياها  تانزانيا و آيين سوزاند  زنا  در هند، از جمله 
 ها پرداخته اسم.بطوطه به آ ابن
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 مقدمه
و مسهافرت قهريش در زمسهتا  و تابسهتا  « رحله»قرآ  اولين کتابي اسم که از دو 

گرفهم. مهرد  و مسافرت برای تجارت انجا  مي« رحله»گويد. به يقين اين دو سخن مي

های تجاری از ی تجاری و بازاری خود را در کاروا کالامکه تجارت پيهه بودند. هر سال 

ف إِ»بستند. بردند و دوبار  از شا  به يمن بار سفر ميبه شا  مييمن  يلَا إ ِِلِإ يش   فَ لا شِِ*ِقلُا ِإإيَففإهإ

لالا ش إِ ِشْف  ِلف إَ فو لالِا شِّْتإ لفلالا فِ حش ِهلالاِففلش فعشبلُالاوُلشِ*ِرإ ب  شْبف شلالا إِِذفشرف ِِشْ لالاذإ ِ*ِش شُ لالا ِنإ فهُ ش لالِا ُِنف لف لالا آِ  ٍُ ِ شُ لالا ِنإ هُلالا ش أفطشعفمف

  (.4-1، آيهقريش) «خف ش ِ 

که اسلا  استقرار يافم و حتي به صورت امپراطوری درآمد و مراکز علم  اما پس از آ

های علمي در بيهترين شهرهای کههور اسهلامي تههکيل و تعليم گسترش يافم و حوز 

شد، مسلمانا  به فراگيری علم، بار سفر بستند و رنج سفر را برای يادگيری علم بهر خهود 

 هموار ساختند.

ديگر در ارتتاط بودند. طلاب علم از بغداد به دمههق مشرق و غرب جها  اسلا  با ه

رفتند و از دمهق به بخارا سفر و از تونس به قاهر  و از قاهر  به شهر فهاس )تهونس( مي

های امها  محمهد های ناصر خسرو و احيانها  مسهافرتکردند. به يقين سفرنامهعزيمم مي

يس در نظاميه بغداد، از همهين نهو  غزالي و رحلم او از خراسا  و اقامتش در بغداد و تدر

 ها بود  اسم.اقدا 

مندا  و واجدا  شرايط حج، يک از طرف ديگر، حج و زيارت کعته مهرفّه برای بروت

ههای دور قصهد زيهارت با پای پيهاد  از را  مسلما واجب شرعي بود که هر سال هزارا  

های خود را در طول سفر به ها و مهاهد کردند و سفر، سرگذشم، ديدنيالحرا  را ميبيم

 «خسهي در ميقهات»ابن جتير از نويسندگا  قهديم و « سفرنامه»که  آوردنديدرمنگارش 
 نويسي اسم. های اين نو  ادبيات سفرنامهجلال آل احمد از بهترين نمونه

او بسهيار قهوی بهودی زيهرا او فقيههي « رحلهه»التته انگيز  سفر به حج ابهن جتيهر و 
(. ابوالحسن مسهعودی نيهز از 167ص تا،تي با فضل بود  اسم )نقولا، بيو ادي نظرصاحب

گردی و سهير در زمهين، سهفر خهود را آغهاز کهرد و دانهمندا  قر  سو  با انگيزة جهها 
بطوطهه، بيههترين ماننهد ابنهای علمي فراواني از اين را  به دسم آورد. مسعودی تجربه
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روز فهارس تها هنهد، سهرنديب )سهيلا (  هين، شهرهای دنيای اسلا  را ديد  اسم. از في
هجهری در  345ماداسکار، عما ، بلاد شا  و مصر را زير پا گذاشته و سهرانجا  در سهال 

(. اما مههورترين شخصيتي کهه در ايهن 153درود حيات گفته اسم )هما ، اسکندريه به 
از منابع تاريخي « بطوطهرحله ابن»ميا ، نظر دانهمندا  را به خود جلب کرد  و کتاب او 

حساب آمد  اسم، محمد بن عتدالله اللهواتي و جغرافي و شناخم فرهنگ ملل اسلامي به 
. اسم «تحفة النظار في غرائب الامصار»بطوطه و کتاب او ای )تونس( مههور به ابنطنجه

بطوطه، وضع فرهنگي جوامع اسلامي در آ  عصر در اين مقاله با تأکيد بر کتاب رحله ابن
کنيم. به اين معنا حتمالا شناخم آداب و رسو  ملل مسلما  و غيرمسلما  را بررسي ميو ا

ههايي ملاقهات تر بود  و بها  هه کسهاني و گرو که موارد توجه او به  ه موضوعاتي بيش
های خود را فهميد  و تفسير کهرد  و آ  را بهه خواننهد  نمود  و  گونه موضوعات ديدني

 خود عرضه داشته اسم.

 بطوطهحال ابن شرح
 702رجهب سهال  17بطوطه )محمد بن عتدالله اللهواتي طختهي( در روز دوشهنته ابن

ای متوسط تولد يافهم. او در خهانواد  هجری در شهر طنجه از شهرهای تونس در خانواد 
نويسهي و علهم فقهه ي خود، اصول و آداب اسلامي را فراگرفم. قرائهم قهرآ  و خطمذهت

الله الحرا  گههم سالگي عاز  زيارت بيم 21يات عرب آشنا شد. در آموخم و با شعر و ادب
خواسهم مکهه بهرود و زيهارت کعتهه را در ابتدای سفر خود، فقط مي که رسديمو به نظر 

(. او نخسم به تنهايي عاز  سفر شد و تحصيلات خود را 8ص، 1987جای آورد )حرب، به
خود پرداخمی التته بيهتر عادت مرد  تکميل تحصيلات  سفر بهناتما  گذاشم و در طول 

شناس بود و به علم حهدي  و فقهه بطوطه فقيهي اسلا مغرب عربي  نين بود  اسم. ابن
طهور در شافعي تسلط داشم و  ندين مرتته در طول سفر خهود در هنهد )دهلهي( و همين

 جزاير مالديو به منصب قضاوت انتخاب گرديد. 
شود که او به تصهوف تمايهل بطوطه  نين فهميد  مياز خلال مطالعه سفرنامه ابن

گويد. او ها سخن ميداشم و در اکثر شهرها به سراغ اهل تصوف رفته و از کرامات آ 
 ندين بار در مصر و ديگر کهورها، خرقه اهل تصوف را پوشيد  و بهه زاويهه و خانقها  
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بطوطه در سفرنامه خود، از آداب و رسو  و فرهنهگ نپرداخته اسم. اب به عتادترفته و 
 دقمبهههها را های اسلا  سخن گفته و اوضا  اجتمهاعي ه اقتصهادی و دينهي آ ملم

 مطالعه کرد  اسم.
های زمها ، تحمهل فهراوا  داشهته اسهم. ها و ناملايمممردی شجا  که در سختي

ورهای اسلامي ملاقات کرد  و سال مسافرت، با بيهتر پادشاها  که 32بطوطه بعد از ابن
ق( از 754سرانجا  به کهور مغرب بازگهته اسم و به درخواسم سلطا  ابوعتدالله مريني )

الحجهه سهال پادشاها  بني مرين مغرب به تحرير سفرنامه خود پرداخهم و در سهو   ی
 ناميد  اسم. «تحفة النظار في غرائب الاعصار»ق از نوشتن آ  فارغ شد  و آ  را 756

 اهم موضوعات 
دهد و ايهن موضهوعات بهه بطوطه در سفرنامه خود به  ندين موضو  اهميم ميابن

. 2و اصهحاب تصهوفی  عارفها  ژ يوبه. اشخاص 1ترتيب در نظر او اهميم فراوا  دارند. 
. 3وآله(ی عليهاللهشهرها و جاهای ديدني )اماکن مقدس(، قتور اوليا و صهحابه پيامتر)صهلي

 ها.های ديني و قانوني و حقوقي آ و نظا  مختل  اريدو رسو  مردما   فرهنگ و آداب

 هاشخصيت. 1
 را يهامبطوطه به هر شهری رسهيد  اسهم، بهه ديهد  پادشها  و درسم اسم که ابن

های مهمي که او ديد  اسمی ولي شخصيم برخوردار شد ها شتافته و از هدايا و مواهب آ 
اند، بيهتر اصحاب تصوف و آداب سهلو  هي برخوردار بود و در نظر او از احترا  قابل توج
بطوطهه نهوعي بهه تهوا  گفهم ابنهها پرداختهه اسهم. ميبود  و به مراسهم عتهادتي آ 

عرفاني پرداخته اسم و از فرق گونهاگو  عارفها  مصهری و ايرانهي  ـ شناسي ديني جامعه
 )شا ليه، رفاعيه و ديگر گروها( سخن گفته اسم.

گر ه خود نيز تمايل به تصوف داشتهی ولي در اين داوری،  نا  افراطبطوطگر ه ابن
های ها و خواسهمگير نتود  اسم، بلکه بهه لهذتکن و مرتاض و سخمو خود فراموش

گيری از غريز  جنسهي و ازدوا  و احيانا  بهر  هايدنينوشها و رفاهي از خوردنيـ  مادی 
 مند بود  اسم.بهر 
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بطوطه، تصوف معتدل و متعارف را پيش همهه صهحابه معاصر ابنخلدو  دانهمند ابن
 پيامتر، معروف دانسته اسم.

تصوف عتارت از پرداختن به عتادت خداوند و در حضور حضهرت حهق 
 هه بود  اسم و اعراض و دوری از زخارف دنيا و زهد و پرهيزکاری از آ 

يي و وجاسهميرخواهي و آيد. مقها  شههرتحساب ميپيش مرد  لذت به 
 نين تصوفي پيش همه صحابه خلوت به عتادت و  کر و ياد خدا بود . اين

 (.467، ص1967معروف بود  اسم )ابن خلدو ، 
وی بعد از عارفا ، پادشاها ، عالما  ديني، قاضيا  و داورا  محهاکم شهرعي، مهورد 

را خيلي  بطوطه از ميا  پادشاها  سلطا  هند، محمد شا  تغلق. ابناسمبطوطه توجه ابن
محمد  در حکومم ه کندی  نا ستايد و از بذل و مرحمم او و تقوای او زياد تعري  ميمي

بطوطهه را القضاتي در دهلي منصوب شد  اسم. کتهاب ابنبطوطه به مقا  قاضي شا ، ابن
ورا  قهر  نامه پادشاها ، عارفا ، عالما  ديني، فقهها و سهخنتوا  معجم و فهرسممي

 ناميد. هفتم و ههتم

 شهرها و اماکن مقدس و مدارس. 2
بطوطهه تعريه  . ابناسهمدومين موضو  تعري ، شهرها، اماکن مقدس، مقابر و مسهاجد 

ها و مدارس، دهد و از بنا و استحکا  مساجد، خانقا دقيقي از جزئيات جغرافيايي شهرها ارائه مي
کهه گويهد. جالهب اينا سخن ميها، مواد ساختماني، نحو  و کيفيم زندگي در اين شهرهفاصله

 کند کدا  ميو  يا غذا پيش مرد  شهری مههور اسم يا طرفدار و طالب دارد.بيا  مي

 فرهنگ و آداب و رسوم. 3
رنگ اسمی بطوطه مقداری کمها در رحله ابنطورکلي، اشار  به فرهنگ ملمگر ه به
کند. مثلا  به سهوزاند  ها نيز اشار  ميحال، او به فرهنگ و آداب و رسو  ملمولي درعين
( و لخم بود  وحهيا  جاو  و سوماترا، اخلاق خوب و بهد Satyدر هند ) شوهرز  همرا  

هها، ماننهد ، تتعيض طتقاتي در يمن و تهريفات مجالس عروسهي آ سياها  آفريقا )مالي(
هر يک از اين موارد را در اين مقالهه  تناسب بههای با ارزشي دارد. ما طتقات هندی اشار 
 بح  خواهيم کرد.
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 بطوطهروش ابن
ههای حساب آورد. او به دقهم روش گرد معمولي بهتوا  يک جها بطوطه را نميابن

ها، شهرها و روش ايماني را در مطالعهه احهوال عارفها  بررسهي وص  فاصلهعلمي را در 
 کرد  اسم. اشار  به اين دو نکته دارای اهميم اسم:

 روش علمي. 1
روش علمي دقيق سنجيد  اسم. او بطوطه هر موضوعي را مطالعه کرد ، آ  را به ابن

سنجد. وقتي مسجدی يا   ميفاصله شهرها را با معيارهای زما  خود، فرسخ،  را ، روز، ما
دهد يها )معيار متعارف زما ( توضيح مي« وجب»را با  آ کند، ابعاد ای را توصي  ميمنار 

آميز نقهل گويد، آ  را با نگاهي ترديهدها و خوارق عادات سخن ميوقتي از برخي شگفتي
 اين سحر بود  و دروغ اسم. که ديگويمکند يا مي

 «ایمان»روش . 2
گرايانه دارد، وقتهي از کرامهات اوليها حهرف های صوفيبطوطه گرايشکه ابن جااز آ 

او دارد کهه نهها  « عرفهاني»و « تجربه دينهي»کند نها  از زند، تعتيری که بيا  ميمي
 سخم ايما  داشته اسم.« معرفم»دهد به اين مي

بگوييم او علاو  بهر  ميتوانيمبطوطه را ترسيم کنيم، اگر بخواهيم روش مطالعاتي ابن
هها را شناسي ملمشناسي عرفاني و فرهنگنوعي جامعهگردی تاريخي، به جغرافيا و جها 

 قرار داد  اسم. مطالعهمورد 
جيمز  شاخه زرينشناسي و کتاب شناسي و فرهنگشتيه آنچه در مطالعات علم انسا 

ثل ويليا  رابرتسو  اسميم و ي مگردانجها ی مسيونرها و هاگزارشها و فريزر يا سفرنامه
شناسي توجه دانهجوی علو  انساني را به های کلاسيک رشته مرد جا  پينگرتن و کتاب

بطوطهه هه و سهفرنامه ابن 320 – 295ابن فضلا   کندی با مطالعه سفرنامهخود جلب مي
 (.18 ـ 22، ص1368يابي اسم )فريزر، نيز قابل دسم

بطوطه در تعري  شهرها و مساجد، مانند مسهجد ت ابندر اين مقاله به برخي موضوعا
اسکندريه، مسجد اموی و مسجدالاقصيی آداب صوفيا  شا ليه قهاهر ، رفاعيهه، صهوفيا  

تيميه در قر  هفم و ههمی تهريفات ها، مثل عقايد ابني آ پوشخرقهاصفها  و مراسم 
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مهاليی اخهلاق  ـ ماقاديهو در مراسم ميهماني طتقاتي پادشا  يمنی آداب و عادات سياها  
سپاهيا  کهور مالي و مراسم سوزاند  زنا  در آداب هنديا  اشهار  خهواهيم کهرد. شهايد 

های مختله  فرهنگهي و ... مهورد توجهه توجه به  خيهر  فرهنگهي مسهلمانا  در زمينهه
هايي را که مستههرقا  از  خهاير فکهری و قرار گيرد و اندوخته ا يدانهگاهدانهمندا  و 

ای گردانند و فرهنگ و سنم ترجمهمسلمانا  با بازخواني مجدد، به مسلمانا  برميعلمي 
نامد، به  خاير فرهنگهي های مستهرقا  را نهضم علمي ميزما ، مطالعه و ترجمه کتاب

 خود روی آورند و آ  را احيا نمايند.
 کرد ه خود داشم ز بيگانه تمنا ميآ     کردها دل طلب جا  جم از ما ميسال

 های سفرانگيزه
)تونس( محل تولد  در روز « طنجه»گويد: خرو  و بيرو  رفتن من از بطوطه ميابن

الله الحرا  و زيارت قتر خواستم ابتدا حج بيمهجری بود. مي 725پنجهنته، دو  ما  رجب 
احتم جای آور ی اما تنها بود  و هيچ رفيقي که با مصوآله( را بهعليهاللهرسول اعظم )صلي

ای که همرا  آنا  باشم، نصيتم نگرديد. تنها او انس بگير ، همراهم نتود يا جمعيتي يا عد 
خواستم با اراد  و عزيمم و شوق و اشتياق به زيهارت ای که داشتم، اين بود که ميانگيز 

اين مهاهد شريفه برو . تصميم گرفتم که تر  يار و ديار کنم و از دوستا  و خويهاوندا  
 ه مرغها  لانهه خهود را تهر    و مرد جدا شو . وطنم )طنجه( را تر  گفتم،  نا و ز

شا  را بودندی ولي درد فراق را  هيد  و رنج دوری و جدايي هنوز زند گويند. پدر و مادر  
کردند. من تحمل کرد  و آنا  نيز به مانند من اين احساس را داشتند، اما آ  را تحمل مي

بود  و در زما  پادشاهي ابوسعيد عثما  بن يعقوب بهن عتهدالحق از  ساله 22در آ  روز 
ق(، ابتدا به تلسا  )الجزاير(، بجابه )الجزاير(، قسنطيه، بونه، 731سلسله بني مرين مغرب ه 

سوسه، صفاقش، قابس و طرابلس رفته و هرات را پههم سهر گذاشهتم و در ابتهدای مها  
 به شهر اسکندريه رسيد . الاولیجماد

 کندریهاس
ای( آشهنا و مهأنوس. دارای شهأني در اسکندريه حصاری محروس اسم و قطر )ناحيه

ميا  شهرهاسم. اساسي محکم دارد و بنيهاني مسهتحکم. ههر  هه بخهواهي زيتاسهم و 
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 گهردآورد  باهممعنا   يلطامحکم. آبار دين و دنيا را در خود جمع کرد .  خاير بروت را با 
و ستتر اسم و هم محکم و استوار. اسکندريه از دور که هايش هم ضخيم اسم. ساختما 

درخهد. زيتايي کند و جلال و عظمتش ميکني، نورش و ابهتش  هم را خير  مينگا  مي
ها را در خهود جمهع کهرد ، زد اسم. اسکندريه همه زيتايياسکندريه در مغرب عربي، زبا 

تصور کني، در اسهکندريه وجهود  ابدا  و نوگرايي را هرگونهمهرق و مغرب اسم.   هاررا 
رسد. مرد  دربار  اسکندريه زيهاد دارد و هر ظرافم و هنرنمايي را گويي، به اسکندريه مي

اند و در هايش  ندين دفتر به وجود آورد اند و در عجايب و شگفتياند و نوشتهسخن گفته
التکهری در کتهابش   ه را که ابوعتيدجا کافي اسم آ اند. اينوص  آ  به شگفتي افتاد 

 به سطور آورد  اسم، بخواني و لذت بتری!« المسالک و الممالک»

 ساختار اسکندریه
. درواز  2رودی مغرب )تونس( مي طرفبهسدِر ،  درواز . 1شهر اسکندريه  هار درواز  دارد: 

کنند که ها باز مي. درواز  ستز )الاخضر(. درواز  ستز را فقط جمعه4. درواز  بحر )دريا(ی 3 رشيدی
مرد  به زيارت قتور بروند. اسکندريه بندر جالهب و بزرگهي دارد.  نهين بنهدرگاهي را در ديگهر 

لاد بندر کولم و قهاليقوط در هنهد، بنهدرگا  کفهار در سهرادق به جز بها ی های دنيا نديد بندرگا 
 ترکستا ، بندرگا  زيتو  در کهور  ين )امروز بندر زيتو  را تايچيو  گويند(.

ای( ديد ، به سويش رفتم که از نزديک بتينم، ديد  يک ای )گلدستهدر اسکندريه، منار 
طهرف ای بود کهه بهه طرف رو به خرابي و ويراني اسم. منار  به شکل ساختما   هارگوشه

ش )مدخل( مقداری از زمين بلندتر بود. در مقابل درش، سهاختماني بهه بالا مرتفع بودی اما در
 بود کهانداز  ارتفا  منار  وجود داشم. ميا  آ  دو ساختما ، از الواح  وب خهک مانند پل 

داشهتند، را  قطهع از يکي به ديگری را  داشم و وسيله ارتتاط بود. اگر آ  لوح  وب را برمي
 نهستن نگهتا  منار  درسم کرد  بودند. شد. داخل، در جايي برایمي

ی کو ک( زيادی بود. عرض گهذرگا  در داخهل هااتاقکهای )در اندرو  منار ، غرفه
های منار  از  هار طهرف، منار  نُه وجب بود و عرض ديوار هم يک وجب. مجمو  عرض

رسهخ وجب بود. منار  روی تل )قله بلندی( قرار داشم. فاصله منار  بها شههر يهک ف 140
شدی در صحرای مستطيل شکل که از سه طرف، آب دريا آ  را احاطهه کهرد  بهودی تها مي
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جز از اين را  منار ، بندرگا  راههي نداشهم. در که دريا به حصارهای شهر بپيوندد و به اين
اين صحرای متصل به منار  اين درگا ، قترستا  اسکندريه قهرار دارد. در را  برگههتم بهه 

جايش  ، دوبار  به سراغ منار  بندرگا  رفتم، ديد  خرابي و ويراني همه750مغرب به سال 
 اش بالا رفم.شود از درواز شود به داخل را  پيدا کرد و نه ميرخنه کرد . نه مي

، هيدراسهکنهای اسکندريه، ستو  سنگ مرمر بزرگي اسم که در بيرو  از از شگفتي
به نظر  بلندتر خمدرنداز  بلندی نخل بودی اما از ابه  ارتفاعشآ  را ستو  حصارها گويند. 

رسيد. اين ستو  مرمری، يک قطعه سنگ بزرگهي بهود کهه روی يهک تخهم سهنگ مي
و  ا سهاختههای بزرگ. نفهميديم که  گونهه آ  رمانند دکا ای قرار داشم، به هارگوشه

 (.40، ص1357بطوطه، تراشي کرد  بودند.  ندا  روشن نهد )ابنسنگ

 مسجدالاقصي )قدس شریف(
رسهيد ی سهومين مسهجد شهري  در « المقدسبيم»گويد: سرانجا  به بطوطه ميابن

(. قهدس ص) گا  مسلمانا  و جايگا  معهرا  پيهامترجها  اسلا  در فضيلمی نخستين قتله
شهر بزرگي اسم. روی صخر  و سنگ )در کو ( بنا شد  اسم و مسجدالاقصي از مسهاجد 

گوينهد در يای اسلا  اسم و مسجد بسيار زيتا و جالب توجهي اسم. ميعجيب و زيتای دن
روی زمين، مسجدی به بزرگي مسجدالاقصي نيسم. طول مسجدالاقصهي از مههرق بهه 

و عرضش از جانب قتله بهه  1اسم ـ ها به  را  مالکي ـصد و پنجا  و دو  را  غرب، هفم

 مسجد،  هارصد و پنجا  و سه  را  اسم.  داخل
رد يهتر ندابدانم که يک در از سه طرف در داردی اما از طرف قتله، من فقط ميمسجد 

اش فضهای بهاز و شهود. مسهجد همهه( وارد مسهجد مينمازشيپجا، اما  مسجد )و از آ 
ر که در وسط مسجد اسم و آ  مسق  اسهم. الاقصهي د« الاقصي»، مگر اسمسق  بي

يتهه و دقيهق سهاخته شهد  اسهم. کت نهايم استحکا  و اتقا  صنعم اسم. خيلي محکهم
نيز  ای ديگرآميزی شد  اسم. علاو  از الاقصي، جاههای زيتا رنگمسجد، مطلا و با رنگ

 باشند.دارای سق  مي
ها اسهم و بسهيار محکهم و در نهايهم اتقها  و از عجايب سهاختما « قتة الصخر »

                                                      
 انگهم طول دارد. 22. هر  را  مالکي، 1
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ظرافهم هنرههای  انگيز و زيتهايي اسهم و بهااستحکا  ساخته شد  و دارای شکل شگفم
اسلامي مزين گرديد  اسم. مسجد الصخر  در جايگا  بلندی در وسهط مسهجد بنها شهد  

شوند. قتة الصخر  نيز  ههار در وسيله  ندين پله از سنگ مرمر وارد مسجد مي به اسم و
ها و لعهاب دارد و مفروش با سنگ مرمر اسمی بسيار زيتا و محکم. مسجد معمولا  از رنگ

کند و شعا  نور آ ،  هم را نهوازش زيتايي را ترسيم مي د  و از دور، منظر طلا آغهته ش
دهههد کههه زبهها  از توصههي  و گفتههار آ  عههاجز اسههم. از روی قتههة الصههخر  مي

وآله(  به معرا  رفته. آ  سنگ صلدی اسم و ارتفاعش به بلندی قامم عليهاللهپيامتر)صلي
بهه  ههمآ انداز  خانة کو کي اسم کهه  به يک انسا  اسم. در زير قتة الصخر ، گودالي

 (.79 ـ 78نزول کرد )هما ، ص جاآ وسيله پله بايد به که به ارتفا  قامم يک انسا ، 

 شناسي عرفان و تصوفجامعه
، 8 – 7که جها  اسلا  در قهر  توا  فهميد که با اينبطوطه  نين مياز گزارش ابن

برد  اسمی ولي از لحها  فرهنهگ تم به سر مياز نظر سياسي در يک حالم بحراني و ته
عرفاني، فضای بسيار گسترد  و پربرکتي داشته اسم. برادری اسهلامي  ميمعنواسلامي و 

های و غريتي در سهرزمين مسافرها و کهورهای اسلامي حاکم بود  و هيچ در همه مکا 
ايا و مدارس ديني کرد  اسم، بلکه مساجد، زوپهناور  اسلامي، خود را غريته احساس نمي

رسد در ايهن کردند و به نظر ميدر سرتاسر جها  اسلا ، محتم و برادری ديني را نثار مي
 قر ، فرهنگ عرفاني بر ديگر معارف اسلامي سلطه داشته اسم.

انهد، بلکهه در کنهار آموزشي، اجتماعي و ديني بود  ـ تنها يک مرکز علمي ها نه زاويه
اند. تعلّم، به سلو  علمي و عملي و تصوف نيز اشراف داشهته عنايم به آموزش و تعليم و

گردا  و غريتا  در جها  اسلا  از انعها ، احسها ، ههدايا و طالتا  ديني، مسافرا ، جها 
نذورات برخوردار و همه مدارس و زوايا دارای اموال وقفي، بورسيه طلاب، مسهکن و غهذا 

 دهد.ی را در  ندين جای کتاب گزارش ميبطوطه اين حالم معنواند. سفرنامه ابنبود 

 مسجد عمرو بن العاص
شد. را  مسجد از شهرق بهه مسجد شري  و بزرگي بود  و نماز جمعه در آ  اقامه مي
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ای بهود کهه امها  ابوعتهدالله شهافعي در آ  تهدريس غرب و اطراف مهرق مسجد، زاويهه
  دو قصر ملک منصور قلاوو  ميا که  امارستيبشمار بود. ديني، بي مدارس کردی وليمي

های زيادی ها و ساختما وجود داشم، زبا  از توصي  آ  عاجز اسم. بيمارستا ، داروخانه
 گويند درآمد بيمارستا  هر روز هزار دينار بود.. ميداشم

 های قاهرهخانقاه
و شهود. امهرا گفتهه مي« خانقها »، مفهرد «خوانهق»اما زوايا بسيار زياد بودند. زوايا را 

ای در مصهر، ها با همديگر رقابهم داشهتند. ههر زاويههپادشاها  در ساختن خانقا  و زاويه
فقرا عجم بودندی اما اهل ادب و معرفم و  هتريبی از فقرا )دراويش( بود. افهيطامخصوص 

ای شيخي داشهم و نگهتهاني. ترتيهب امهور و ادار  به طريقه تصوف آشنا بودند. هر زاويه
 م و عجيب بود.کارها بسيار منظ

شهد. خهاد  زاويهه غهذا را پهيش فقهرا از درآمد زاويه )اوقاف( هر روزی غذا آماد  مي
و  ـ جداگانهه  ـ اش بود گوشم سهميهای آبآورد. هر نفری يک نا  و کاسه)دراويش( مي

دادند و در کس ديگر در آ  شرکم نداشم )سهم نداشم(. دو مرتته در روز به فقرا غذا مي
درههم. در ههر  30دادند. فقرا شهريه داشتند، هر نفر زمستا  و تابستا  لتاس فصل را مي
دادنهد. پهول کردند. برای شستن لتهاس، صهابو  ميشب جمعه، حلوای شکری پخش مي

هها و برنامهه مجهردا  بهودی امها معيل ههانيافم برای  راغ ... . پرداختند و نحما  را مي
 ای جداگانه داشتند. هايي که ز  داشتند، زاويهآ 

طور بود که فقرا وظيفه داشهتند در پهنج وقهم نمهاز در مسهجد ها اينبرنامه سلوکي زاويه
د زاويه بايد تهکيل حاضر شوند و در زاويه بخوابند )بيرو  نروند(. اجتما  و درسها  در زير گنت

شهد مخصهوص او... . ای داد  ميشود. از درآمد زاويه اين موضو  بود که به هر فقيری، سجاد 
های خواندند، سور  فتح، ملک، عم را لاز  بهود بخواننهدی سهپس نسهخهوقتي نماز صتح را مي

تم خوانهد، قهرآ  را خهي از قهرآ  را ميجزئهشهد. بخهش بخهش )درويهش( ها توزيع ميقرآ 
 خواندند.گفتندی سپس قاريا  به ستک قراّء مهرق زمينيا ، قرآ  ميکردند،  کر ميمي

ها، کردند. از جمله درآمدهای زاويههعين همين برنامه را در نماز عصر، )شب( اجرا مي
که کمرش را خواسم به زاويه بيايد، ابتدا درحاليکه مييکي هم اين بود که فرد ابتدايي آ 
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ای داشمی ايستاد ... و در دوشش، سجاد بسم، در د  در زاويه مي) يزی( مي با دستمالي
ای. دربها  خهاد  زاويهه ي و در دسهم  هپش آفتابههدسهت وبدر دسم راستش عصها و 

پرسيد از کدا  شهر آمد  اسم و به کدا  دانسم که او را کجا بايد اسکا  دهد. از او ميمي
کرد، او را اجهاز  درستي گفتارش ا عا  ميخاد  بهکيسم؟ وقتي  خشيشزاويه وارد شد ، 

اش را در جای مناستي پهن کند. وضهوخانه را داد که وارد زاويه شود و فرش و سجاد مي
اش قهرار داد که تجديد وضو کند. فقير پس از وضهو گهرفتن روی سهجاد به او نها  مي

و سهپس بها شهيخ و  خوانهدنهسم. دو رکعم نماز ميگرفم و درسم در وسط آ  ميمي
 نهسم.ها ميداد( و در کنار آ کرد )دسم ميهمراها  مصافحه مي

های فقهرا را جمهع ها اين بود که روز جمعه، خاد  زاويه همهه سهجاد از برنامه خانقا 
کرد. فقرا دسته جمعي همرا  شيخ و جا پهن ميبرد و در آ ها را به مسجد ميکرد و آ مي

گزارد. وقتي از نمهاز شدند و هر فردی روی سجاد  خود نماز ميمي استاد خود وارد مسجد
پرداختنهد و سهپس بعهد از اتمها  شدند، طتق روال روزانه خود به قرائم قرآ  ميمي فارغ

بطوطهه، کردنهد )ابندسته جمعي به زاويه برگهته و استراحم مي خودبرنامه، همرا  استاد 
 (.57ـ 56، ص1357

وضع تحصيلي، سلوکي، عتادی و برنامه آموزشي زوايا را گزارش بطوطه  نين ابناين
نمايهد. مي ارائه 8و  7ها در قر  ی خانقا معنودهد و ترسيم جالتي از فضای عرفاني و مي

شناسهي عرفهاني تلقهي نوعي جامعهتوانيم  نين توصي  ميداني را به در عصر حاضر، مي
پوشهي ای ديگهر خرقهفهرين گهوييم. نمونههبطوطه آکنيم و بر گزارشي دقيق و علمي ابن

 صوفيا  اسم.

 ي صوفيان در اصفهانپوشخرقه
های اسلامي اين اسهم های خود از مرد  سرزمينبطوطه در مهاهد از امتيازهای ابن

،  هرة نامناسهب و نهامطلوبي ارائهه اندتمد که کمتر از مرد  شهری و کهوری که دارای 
آفريقا و مالهديو کهه از لخهم و عريها  بهود  ز  و مهرد  دهد. التته در مورد وحهيا مي

(. از مهرد  688کند )هما ، صحيايي و عد  متالات ياد ميبي را بهدهد، آنا  گزارش مي
گونهه توصهي  های خهود را اينبطوطه مههاهد کند. ابنشيراز و اصفها  به نيکي ياد مي



 

 

گ
هن

فر
مه

رنا
سف

در 
ي 

س
شنا

 
ن

اب
طه

طو
ب

 
تم

ش
 ه

ن
قر

در 
 

135 

هها غالتها  اند. آ ا  متمايل به سهرخيهای زيتا دارند. سفيد درخهکند: اصفهانيا  اندا مي
ناپذيری در اطعمههه و انههد و در ميهها  خودشهها  رقابههم وصهه شههجا  و بزرگوارنههد. کريم

روز، ميهما  شهيخ  14بطوطه طتق معمول به مدت (. ابن214ص ها دارند )هما ،خوراکي
اصهفها  بههر   جاتبود  اسم و از انوا  غذاها، خربز ، انگور، انار و ديگر ميو  نيالدقطب
که لتاس دراويش بود  اسم، « هزار ميخي»گرفم. او در اصفها  از دسم شيخ، لتاس مي

 کهي را نياصوفبطوطه سلسله مراتب دريافم کرد  و به حلقه اهل عرفا  درآمد  اسم. ابن
الدين )پسر(ی الدين )پسر(ی شيخ شمسشمارد: شيخ قطبترتيب مياين اند، به خرقه پوشيد 

الدين سههروردی، از الدين علي الرجاءی و او از شيخ شههابالدين محمود )پسر(ی شهاب تا
ابي النجيب سهروردی، از عمويش وحيدالهدين عمهر، از پهدرش  نياءالديضاستادش شيخ 

، او از شيخ رضي فر  زنجاني، از شيخ احمد دينوری، «عمويه»علي بن عتدالله معروف به 
شيخ محقق علي بن سهل صهوفي، از ابوالقاسهم ابهن جنيهد، از از اما  ممهاد دينوری، از 

طالهب سری سقطي، از داود الطائي، از حسن بن ابي بصری، از اميرالمؤمنين علي بهن ابي
 (.216، ص1357بطوطه، السلا ( )ابن)عليه

 تيميهنقد ابن
های خود از دمهق )سوريا( و گزارش ائمه  هارگانه و مهاهد  هاگزارشبطوطه در ابن

انديههي و کنهد و از کجاهل سنم در مسهجد امهوی، داسهتاني را از ابهن تيميهه نقهل مي
الدين ابهن تيميهه، گويد: در دمهق از بزرگا  فقهای حنتلي، تقيهای او سخن ميانحراف

کهه در عقهل او زد، جهز اينحرف مي ها و فنو  زيادیبزرگ شا  بود. ابن تيميه در رشته
 يزی )انحرافي( بود. مرد  شا  او را احترا  زياد قائل بودنهد... . ابهن تيميهه بهالای منتهر 

ای حرف زد که فقيها  به سخنش اعتراض کردند و آ  را کرد. روزی در مسألهموعظه مي
د کهه او را بهه مصهر ی نزد ملک ناصر )پادشا  شا ( بردند. شا  دسهتور داداورانکار نمود. 

هها )قاهر ( تتعيد نماينهد. فقهها و قاضهيا  پهيش ملهک ناصهر گهرد آمدنهد و از ميها  آ 
از ابن تيميهه پرسهيد  القضاتيقاضالدين زواوی مالکي، منکرات ابن تيميه را شمرد. شرف

 گويم( لا اله الا الله.  ندين بار اين جمله را تکهرار کهرد و گفتهارگويي؟ گفم: )مي ه مي
خود را تکرار نمود. ملک ناصر گفم ابن تيميه را زندا  بردند. او در زندا  کتهابي تصهني  
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 جلد. 40ناميد در « التحر المحيط» کرد در تفسير قرآ  و آ  را 
تيميهه تيميه وساطم کرد که شا  او را بتخههد. دسهتور داد آزادش کننهد. ابنمادر ابن

انا  را تکفير نمود و آنا  را مهر  خواند[. من را از سر گرفم ]و مسلم شيهاحرفدوبار  
تيميه در مسهجد جهامع امهوی بطوطه( در آ  موقع در دمهق بود . در روز جمعه، ابن)ابن

سخنا  او اين جمله بود: خداونهد بهه آسهما  نزديهک  جمله ازکرد. مردما  را موعظه مي
. آمدپس يک پله از منتر پايين آيم و او سکند، مانند اين که من از منتر پايين مينزول مي

ی سهوبهتيميه اعتراض کرد و آ  را انکار نمود. مهرد  الزهراء به سخن ابنفقيه مالکي ابن
اش از کهه عمامهه قدرآ زدندی فقيه مالکي هجو  آوردند و او را با دسم و لنگه کفش مي

تيميهه رافي ابنسرش افتاد. مرد  شا  و فقهای مالکي از سوی ملک ناصر، اعتقادهای انح
 (.112ص را منتهر ساختند )هما ،

 فرهنگ سياهان در کشور ماقادیشو
دانم ايهن داوری ديد  بسيار گويهد دروغ. مهن نمهيگويد: جها سعدی در گلستا  مي

سهال مسهافرت  30گردی اسم که در طهول بطوطه که جها سعدی  گونه اسم؟ اما ابن
ي را ديهد  اسهم و از طهرف ديگهر فقيههي ههای مختلفهها و فرهنگخود، کهورها، ملم

سخن سعدی را دربارة وی نپذيريم و  نين بپنداريم که او در  نياشناس اسم، شايد اسلا 
دهد و ايهن جملهه، امهروز  همها  علهم  ه را ديد  اسم، گزارش ميی خود آ هاگزارش

(Science )ز اعتتهار امروزی اسم که حداقل در ديد دانهمندا  عصر حاضهر ا اصطلاح به
بطوطه از بالاخر  ابن«. د  کِي بود مانند ديد شني»اند زيادی برخوردار اسمی  راکه گفته

گويهد و از فرهنهگ و آداب و رسهو ، سفر خود به قارة آفريقا )کهور نژاد سيا ( سهخن مي
روز بهه شههر ماقاديههو  15بطوطهه بعهد از دههد. ابنهها گهزارش ميلتاس و تفهاوت آ 

 شود.ايتخم تانزانيا( وارد مي)موگاديهو، پ
شود و همرا  او به که عادت و روشش بود  اسم، ميهما  قاضي شهر مي نا  او هم

شهود و در ديد  پادشا  موگاديهو که مسلما  و به نا  ابوبکر بن شيخ عمر بهود ، وارد مي
)احتمالا   کند. قاضي گفم که پادشا  دستور داد که به دارالطلتهميهماني پادشا  شرکم مي

ی طلاب( برو . اين خانه برای ميهماني طلاب اختصاص داشم. قاضي دسهم سرامهما 



 

 

گ
هن

فر
مه

رنا
سف

در 
ي 

س
شنا

 
ن

اب
طه

طو
ب

 
تم

ش
 ه

ن
قر

در 
 

137 

( آورد و آ  )خانهه( در کنهار نزديهک خانهه شهيخ سرامهما مرا گرفم و مرا به اين خانه )
و همه وسايل پذيرايي آماد  بود. از خانهه پادشها  غهذا مفروش )پادشا ( بودی بسيار مرتب، 

ها بهود )وزيهر تههريفات(، گفهم: مولانها از وزيرا  دربار که مسئول ميهما آوردند. يکي 
گفم. بعد طَتَق غذا را زمين گذاشم و ما شرو   مقد  ريخ)پادشا ( سلا  رسانيد و به شما 

به خورد  غذا کرديم. غذايها  برنج بود که با روغن پخته شد  بود. آ  را در يهک طتهق 
 روی آ  بود.  1ندين صفحه کوشا ای بزرگ گذاشته بودند و  تخته

روی  پزنهد و آ  رامرد  موگاديهو موز را پيش از رسيد  آ  )مرتته کالي( در شير مي

 ظيغلهرش ريزند و روی آ  ليموی تگذارند و ماسم مخلوط را نيز در ظرفي ميظرفي مي

دانهه مانند سهيب بيای های فلفل تند، نمک، زنجتيل ستز و عنتهطور دانهريزند. همينمي

کنند و رسم ميشيرين د اريبسدهند. )معجوني از همه قتيل(. اين غذا را توی غذا قرار مي

 گذارنهد و درو  سهرکهخورنهد و آ  را در ليمهوی بسهيار ترشهي ميمي آ  رامانند ميهو  

کنند. ناول ميتخورند، مقداری از معجو  که از برنج  رب مينا  بعد از آ نهند. ميهمامي

( جهم نيا ازها )خورد. آ انداز  يک جماعم معمولا  غذا مييک نفر از اهل موگاديهو، به 

جها  وز در آباشند. وقتي غذا تما  شد. قاضي برگهم. ما سهه ردار ميبسيار  اق و هيکل

سهه روز (  ميهمانيآوردند. اين )اقامم داشتيم. هر روز سه وعد  )از آ  غذاها( برايما  مي

يش پهادشا ( ها بود. در روز  هار ، قاضي همرا  طلاب و يکي از وزرای شيخ )پعادت آ 

ا بهه دمي آ  رتاسي آورند. لتاس مرد  موگاديهو يک لنگ ابريهمي بود که آل آمدند ومن 

پوشهي از شناختند( و تنها شلوار نداشتند و آ  را نميجای شلوار )آ  بسم، بهکمرش مي

يهز ندار. به همراها  ای مصری نها دار مصری، قتايي کمر باريک و عمامهپار ه علامم

 قاتهاهمگي بهه مسهجد جهامع آمهديم و در پههم  وقم آها. هايي درخور حال آ لتاس

رديم. و سهلا  کهخار  شد با قاضي به ا اتاقکو کي نماز خوانديم. وقتي شيخ )پادشا ( از 

 ي به مهنوقم با زبا  خودشا  با قاضي حرف زد و سپس با زبا  عربخوش آمد گفمی آ 

 گفم: قَدِممَ خيرَ مقدِ  )خوش آمديد(. 

                                                      
خورشتي از مرغ، گوشم، ماهي و بقولات بود. امروز  اين نو  در کهورهای عربي  «کوشا ». منظور از 1

 ه آفريقايي معمول اسم.
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شهد و سهلا  کهه کسهي وارد ميتي و با ما آشنا شهديد. وقتيکهور ما را مهرف ساخ
گذاشم و سپس آ  را مانند عادت مرد  يمن، انگهم ستابه خود را بر زمين ميکرد، بهمي

، 1357بطوطهه، گفم: اَدا َ الله عِزّ  )ايا  عزتم مستدا ( )ابنگرفم و ميروی سرش مي
 (.272 ـ 271ص

 اخلاق سياهان
دهد و از کهورهای آفريقای مرکزی )کههور مهالي( را ادامه مي بطوطه مسافرتشابن

گويههد. وی حتههي بههازی و روش ههها سههخن ميکنههد و از کيفيههم معاشههرت آ ديههد  مي
 گويد:دهد و ميشمهيرزني و سپس دربار  محاسن اخلاقي مرد  مالي توضيح مي

اسم. مهرد  از کارهای زيتای سياها  اين اسم که ظلم و ستم در ميانها  بسيار کم 
دهند که کسي مالي از ستم کرد  و جفا پرهيز دارند و به دورند. پادشاها  هرگز اجاز  نمي

به ديگری ظلم و ستم روا بدارد. امنيم در شهرشا  حاکم اسم. نه مسهافر و نهه مقهيم از 
 ترسد و در امن اسم.نمي گر پاولدزد و 

باشد، هرگز کسي از سياها  به  بميرد و بروت فراوا  داشته دپوستا يسفاگر کسي از 
زند. حتي اگر بروت انتو  و بسهيار کهلا  باشهد، آ  را در پهيش فهرد قابهل آ  دسم نمي

گذارند تا به مستحقش برسد. مرد  مالي هموار  بهه اعتمادی از سفيدپوستا  به امانم مي
ا  را )در خواننهد. حتهي فرزندانههدهند و نماز را با جماعم مينمازشا  اهميم فراوا  مي
کنند. در روز جمعه و به هنگا  نماز جمعه، اگر کسي صتح زود به تساهل به نماز( تنتيه مي

 تواند از کثرت جمعيم جا پيدا کند.مسجد نرود، نمي
 نين مرسو  اسم که هر کسي ابتهدا غلامهش سهجادة آقهايش را در جهايي مناسهب در 

نماز بخواند. سجادة نماز مهرد  مهالي از  کند تا اربابش به مسجد رود و روی آ مسجد پهن مي
های سفيد و زيتايي بمر. از همين الياف درخم، لتاسالياف درختي اسم شتيه خرما )نخل( و بي

پوشند(. اگر کسي فقط يک پيراهن کهنه داشته باشد بافند و آ  را در روز جمعه )در نماز ميمي
 حفظشود. مرد  مالي به قرآ  و معه حاضر ميکند و با آ  به نماز جشويد و تمييز ميآ  را مي

کنند. حتي بر فرزندانها  در صهورت تخله  از آ  عنايم مخصوصي دارند و قرآ  را حفظ مي
 که قرآ  را حفظ کند.کنند تا  اينزنند و زنجير را باز نميحفظ قرآ ، زنجير نيز مي
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زنجير به گرد   گويد: روز جمعه پيش قاضي رفتم، ديد  فرزندانشبطوطه ميابن
دار  تا قرآ  را کني؟ گفم: نه! هرگز زنجير را برنميها را آزاد نميدارند. گفتم: آيا آ 

ههای فهاخر و حفظ نمايند. روزی به جواني از آنا  برخورد ، جوا  زيتايي بهود، لتاس
پرقيمم به تنش بودی اما در پايش زنجير سنگيني داشم. به همراهم گفتم: اين جوا  

د  اسم؟ آد  کهته اسم؟ جوا  فهميد و خنديد. بهه مهن گفتنهد: او را زنجيهر  ه کر
 اند که قرا  را حفظ کند!زد 

هايي دارد بطوطه از کارهای زشم مرد  مالي نيز حکايمالتته در کنار اين گزارش، ابن
که معمولا  غلاما  و کنيزا ، دخترا  صغير عريها  و بهدو  سهِتر در ميها  مهرد  ظهاهر 

گويد: ديد  کهه بيههتر مهرد  گويد: او خود اين وضع را ديد  اسم. باز ميد. او ميشونمي
 (.698، ص1357بطوطه، خورند )ابنها( را ميها و الاغميته حيوانات )سگ

 آیين سوزاندن زنان
اسم کهه شهرق و غهرب جهها  را ديهد  باشهدی ولهي شايد کمتر کسي از مسلمانا  

 ـزمينه ربود  و مناطق و کهورهای مختل  در قار  )آسيا  بطوطه گوی ستقم را در اينابن
ی هايدنيهدآفريقا( را کاملا  ديد  و گزارش تهيه کرد  و از آداب و رسو  مهرد  آ  ديهار، 

هها تنهها نتهود ، بلکهه همهرا  که احتمالا در ايهن مهاجرتکند. جالب اينبازگو مي خود را
 گردی پرداخته اسم.رسيدند، به جها نفر مي 22ای از عرب و عجم که گاهي به عد 

نفهر  22نويسد: وقتي خواستيم از شهر ابوهر )از بلاد هند( بيرو  رويم، مجموعا  او مي
بوديم که مرکب از عرب و عجم ... که با کافرا  به جنگ پرداختيم و  ندين نفر از آنا  را 

فقهای تهر  خوردنهد... کهتيم... استانها  را گرفتيم. اين اسب که مجروح شهد  بهود را ر
زنها  هنهدی  سهوزاند های خود را از مراسم بطوطه مهاهد (. سپس ابن429)هما ، ص

 دهد.همرا  شوهر مرد  خود گزارش مي
الدين( ملاقات کرد  و برگهتم ... ديد  مرد  از مرد  که با آ  شيخ )علم... پس از آ 

قهو  ما )هما  عدة معين( هراسا  و سراسيمه هستند و همرا  آنا ، بعضي از دوستا  ما 
هم بودند... . پرسيد :  ه ختر اسم؟ گفتند: کافری از مرد  هند مرد  اسم، آتهش روشهن 

سوزانند. وقتهي آ  دو سهوختند، بسوزانند و زنش را همرا  شوهر خود مياند که او را کرد 
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دوستا  ما آمدند و گفتند که ز  خود را به شوهرش  ستاند  و خود را به گردنش آويهزا  
 که همرا  او سوخم!کرد  تا اين

بعد از اين ماجرا ديد  در اين کهور، ز  هندو خود را آرايش داد  و مسلما  و کافر به 
هها و نوازنهد و همهرا  آ  ز ، برهمنيزننهد، بهوق و شهيپور مياند. طتل ميالش افتاد دنت

بزرگا  هندو هستند. اگر اين حادبه در شهری بهزرگ کهه پادشها  و اميهر داشهم، اتفهاق 
داد کهه ز  را همهرا  طلتيدند و او اجهاز  مهيافتاد، از پادشا  در سوزاند  ز  اجاز  ميمي

 شوهرش بسوزانند.
اند ی ديد  هفم نفر از هنود مرد  اسم. سه نفرشا ، هر سه ز  داشتند. اتفاق کرد روز

 اصهطلاح بههکه زنا  را بسوزانند. سوزاند  ز  پيش هنهديا  موضهوعي اخلاقهي اسهم و 
مستحب اسم و نه واجبی اما اگر کسي از زنا  خود را همرا  شوهرش بسوزاند، بر خانواد  و 

و شرافم اکتساب کرد  اسم و نستم به شوهرش وفهادار محسهوب فاميل خود اعتتار و آبرو 
اش شرمند  اسهم پوشد و پيش خانواد نسوزاند، لتاس خهن مي خود راشودی اما اگر زني مي

 شود که بايد خود را آتش بزند.که او ز  باوفايي نتود  اسمی اما اجتار نمي
زدنههد، رفتنههدی ميکههه آ  سههه ز  خههود را بسههوزانند، سههه روز جهههن گپههيش از آ 

کننهد. نوشيدندی انگار که دنيها را ودا  ميخوردند و ميکردندی ميرقصيدند و شادی ميمي
کردند. در روز  هار  بهه ههر زنهي )از سه ز  ودا  مي نيبا اآيند زنا  از سرتاسر شهر مي

  بودند. ها را آ ين بسته بودند و عطر زدسه نفر( استي داد  شد که بر آ  سوار شوند. اسب
بويها  کرد  بودند. در دسم راسم زنا ، يک گردوی هندی )توپ( بود کهه بها آ  خوش

 برهمنا کردند. ای بود که در آ  خود را نگا  ميکردند و در دسم  پ زنا  آينهبازی مي
شدی ها نواخته مي)روحانيا  هندی( و قو  و خويها  زنا ، آنا  را احاطه کرد  بودند. طتل

گفتند: سلا  مرا به پدر ، بهرادر ، شد. هر يکي از هندوها به زنا  مييپور زد  ميبوق و ش
 خنديد.داد:  هم و ميمادر  يا دوستم برسا . ز  پاسخ مي

بطوطه[ همرا  دوستا  را  افتاديم بتينيم که زنا   گونهه خهود را آتهش من هم ]ابن
م و تاريک رسيديم. پر از انتهوهي زنند. سه مايل همرا  هنود رفتيم تا به يک جای مظلمي

افتهاد. در شد  بودند که سايه به زمهين نمي تودرتودرخم و آب. درختا   نا  به همديگر 
ها و ميا  درختا   هار قته )گنتد( وجود دارد. زير هر گنتدی بتهي از سهنگ و ميها  قتهه
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ههای ی برگلاگنتدها حوض آبي اسم. زير درختا  انتو  که اساسها  ههيچ نهوری از لابهه
 ای از جهنم اسم.جا حفر کندی انگار که ايننمي تلألؤدرختا ، روی آب حوض 

و در آب فرو رفتند. هر  ه لتاس  را کندندوقتي زنا  به کنار حوض رسيدند، لتاسها  
ای خهني دادند. ايهن داشتند، صدقه دادند. بعد به هر يکي از زنا ، لتاس پنته ورآلاتيزو 

شا  گِر  زدند. آتش در گودالي کنهار حهوض ها و شانهکمر ز  و يا در آ  ها را درپيراهن
کهيد. روی آتش روغن کنجد پاشيدند. لهيب آتهش افهزايش يافهم. در ايهن آب شعله مي

ههای هايي از بوته گند  بود و د  نفر ديگهر، هيز نفر مرد که در دستها  دسته 15ميا ، 
شهد. ها نيز بوق و کرنا و شيپور نواختهه مي. طتلورتر ساختندخهک داشتند، آتش را شعله

منتظر بودند که بتينند زنا   ه اقدامي خواهد کرد. ديد  يکي از زنا ، وقتي به کنار شعله 
ترساني؟ کنايه از اين که مرا از آتش رسيد و ملحفه آتش گرفته را ديد، گفم: آتش مرا مي

 (.431آتش ترسي نيسم )هما ، ص
ها و شيپور نواخته يد، خود را درو  آتش انداخم. در اين موقع، طتلخندکه ميدرحالي

ها خوردند. در اين موقع، مردا   وبکهيد و زنا  در آتش غلط ميشد. آتش شعله ميمي
های آتهي را روی نعش زنا  گذاشتند که تکا  نخورند. صدای هلهله و نهار بلنهد و هيز 

کهرد  وقتي اين حادبه را ديد  داشتم، سکته مي شد و زنا  همرا  مردا  سوختند )هما (.
و نزديک بود که از استم بيفتم. دوستانم زود مرا گرفتند، آب آوردند رويهم را شسهتند. بهه 

 حال آمد  و برگهتم.
. آب افکننديمکنند و در رود گنگ خود را به آب هنديا  خود را غرق مي طورنيهمو 

داننهد و خاکسهترهای مي« حج»آب را نوعي گنگ، پيش هنديا  مقدس اسم و غرق در 
. وقتي يک هندو خود را در آب غرق ندرويمگويند بههم ريزند و ميمردگا  را در آب مي

ي در بروتکمگويد: گما  نکنيد که من خود را به جهم مال دنيا يا مي حاضرا کند، به مي
جويمی سپس خود را به  خواهم به کُسای )نا  خداوند اسم( تقربکنم. من ميآب غرق مي

زنند و خاکستر آ  را به دريا آورند، آتش مياندازد. وقتي مرد  جناز  او را بيرو  ميآب مي
 ريزند )هما (.مي

( از دورا  اسکندر در هند روا  داشته Satiگويد: اين رسم شو  ساتي )ويل دورانم مي
درآورد  بود تا همسهرا  را از  ساتي را به شکل قانو « کتابي»و يک قتيله پنجابي به نا  
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مسمو  کرد  شوهرا  باز دارد. در آغاز برهمنا  با آ  مخال  بودند، بعد آ  را پذيرفتند و 
سرانجا  برايش يک ضمانم اجرايي ديني تراشهيدندی بهه ايهن معنها کهه آ  را بهه پيونهد 

در  سهم واوبها مهردی وصهلم کهرد تها ابهد از آ ِ  بهارکزناشويي تعتير کردند. زني که ي
 رغمبههای بعدی هم به او خواهد پيوسم. اين رسم در سلسله تيموريا  )اکتر شا ( زندگي

 جيتهدربهمند هم نتوانسم آ  را برانهدازد. تنفر مسلمانا  روا  داشم. حتي اکتر شا  قدرت
از روا   کهمکم( ههم Satiکرد، رسم سهاتي ) دايپهای بيهتری ها تماسکه هند با اروپايي
 (.566ص ،1تا،   افتاد )دورانم، بي

های غربي، عتادت قديمي مرد هندی مورد تهديد قهرار با وارد شد  صنعم و انديهه
مگر  ندکارتوا  به کارخانه گرفم. سن ازدوا  بالا رفم و آزادی ز  بيهتر شد. ز  را نمي

ق دارد درآمدش را برای خويش که  او را از خانه بايد بيرو  کهاند. او بر طتق قانو  حاين
نگا  دارد. بسياری از اصلاحات واقعي به دنتال اين آزادی به دسم آمد  اسهم. بهه ازدوا  

 (. اين مصهلحا  1829 ( و ساتي از ميا  رفم )1929در خردسالي رسما  پايا  داد  شد )
 (.691ص هندی همچو  موهن روی بودند که به رسم ساتي پايا  دادند )هما ،

 گيریجهنتي
ها، حتي در ميها  اقههار عهادی و بهومي ههر منطقهه و امروز  خواند  فرهنگ ملم

ها بهه نها  آيد و فرهنگ ملممي حساب بهي شناخم فرهنگي آ  جامعه نوع بهکهوری، 
ي به رسميم شناخته شد  اسم. جا دارد که از ايهن منظهر شناسمرد شناسي و علم انسا 
 هه انديهمندا  مسلما  قرار گيرد. در کهور مها ايهرا ، آ  بطوطه مورد مطالعهکتاب ابن

شود. از ميا  کهورهای منتع معرفتي فرهنگي قرار گيرد، از دو منتع منطقه الها  گرفته مي
مصری يها لتنهاني،  زبا عربهای دانهمندا  خاورميانه، بيهتر کهور لتنا  و مصر و کتاب
 ما بود  اسم.منتع و  خير  علمي متفکرا  و انديهمندا  

جرجي زيدا ، طه حسين، احمد امين، سيد قطب، فريد وجدی، جور  جورداق، رشهيد 
های نويسهندگا  و انديههه بخشالهها رضا و عمر فهرو  )رئهيس فرهنگسهتا  سهوريه( 

 اند.گرايا  بود ويژ  اسلا مترجما  و به
شود. و در حوز  و ی در زمينه انديهه و فکر و فرهنگ ديد  نمينوآورديگر ابتکاری و 
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همهه علهو  انسهاني  نههيزمدانهگا  هم ترجمه روند حاکم بر نظا  انديهه دانهگاهيا  در 
را ملاحظه نماييم که در جای خود نعمتي بزرگ در جهم « سمم»اسم. حتي اگر سازما  

ای از منهابع جا ههم، بهاز ترجمهه، آ داد  علو  بود  اسم. بيهترين توليد علمي و فکری
 .اسمغربي 

اگر بعد از انقلاب اسهلامي در حهوز  علميهه، تحهولات مهمهي صهورت گرفهم و در 
های علو  انساني متعددی به وجود آمد و طهلاب جهوا  بها اشهتياق فهراوا  وارد دانهکد 

نگليسي اسم که  ه باز بيهتر مورد توجه قرار گرفم، آشنايي با زبا  اصحنه شدندی اما آ 
. اسمهای علو  انساني از منابع غربي شود و ترجمه کتابامروز  زبا  علمي محسوب مي

بايد با عزمي راسخ و به دنتال بيداری اسلامي، رنسانس حقيقي در عرصه علم و انديهه را 
ی های عصر استفاد  کرد، در آ  تأمل نمود، جدبه وجود آورد. در اين زمينه، بايد از نوآوری

معرفتي عصر جديد را که نسل جوا  مسهلما   خلأگرفم، علو  انساني را بازسازی کرد و 
 به دنتال آ  اسم، پر ساخم. 

عصر خيزش علمي قر   هار و پنج را که عصر طلايي تمد  اسلامي نا  گرفته، بايد 
متهد  احيا کرد و روح علمي و ابتکار انديهه را به وجود آوردی ولي اين احياگری بهه روش و

 نياز دارد و انديهمندا  بايد در آ  زمينه تلاش کنند. 
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